
  
  
  
  

 اي در شاهنامۀ فردوسیانگاري اسطورههاي دوگانهنقد کهن الگویی ریشه
  

  مرضیه حقیقی - رضا ستاري
  
  دهیچک

نبرد میان دو بن  ،شود که طی آنترین ادوار آفرینش در اساطیر ایرانی اطلاق میگومیزشن و وزارشن به دو دوره از مهم
اعتقـاد بـه   . انجامـد رسد و در نهایت به پیروزي نهایی خیر بر شر میمتخاصم خیر و شر، به شدیدترین مرحله خود می

دهـد، در شـاهنامه فردوسـی در    اي ایرانی را تشکیل مـی نبرد و درگیري میان دو اصل نیک و بد که اساس تفکرّ اسطوره
ران، نمـاد سـرزمینِ   در شاهنامه، ای. نمود یافته است) غیر ایرانی(هاي درازآهنگ ایران و نیران ها و کشمکشقالب جنگ

، نماد سرزمینِ اهریمن است و نبرد میان این دو سرزمین، تجلّی گومیزشـن در اسـاطیر   )عموماً توران(اهورامزدا و نیران 
  . رسد و به وزارشن خود در شاهنامه می یابد میپایان  حماسی شاهنامه، به وسیله کیخسرو ایرانی است که در پایان بخش

انگاري در هاي دوگانهشناسی کارل گوستاو یونگ، ریشههاي رواناست تا با تکیه بر دیدگاه سعی شده نوشتاردر این 
هـاي اهـورایی و اهریمنـی بـه     مورد بررسی قرار گیرد و جنبـه  و به تبع آن، در شاهنامه فردوسیاي ایرانی تفکرّ اسطوره

دستاورد پژوهش حاکی از آن اسـت  . شود شناسی یونگ، رمزگشاییعنوان نمادهاي خودآگاهی و ناخودآگاهی در روان
و دنیاي بدي و اهریمنـی بـا ناخودآگـاهی قابـل      ی با خودآگاهیانگار اسطوره، دنیاي نیکی و اهورایکه در بینش دوگانه

اي حاکم بر آن، با جدال خودآگـاهی و  نیران در شاهنامه و تفکر اسطوره/اهریمن یا ایران/مقایسه است و تقابل اهورامزدا
 جا که تسلسل فراز و فرود حیات پادشاهان برجستهاز آن. سنجیدنی است ،آگاهی روان براي رسیدن به خود جامعناخود

توان گفت روح حماسـه ملـی   پذیرد، میدر شاهنامه با پیروزي نهایی ایران بر توران در دوره پادشاهی کیخسرو پایان می
نماد پرسونا یا نقـاب در   توانند می که–گذراندن تجسدهاي مختلف که از ابتدا در کالبد کیومرث دمیده شده بود، با ازسر

  .یابدبه جاودانگی کیخسرو دست می ،الگوي مرگ و زندگیبا توالی مستمر کهنو  -نظریه یونگ باشند
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  ـ مقدمه 1

شناسیِ یونگ، یکی از رویکردهاي معاصر در حوزه نقد ادبـی اسـت کـه داعیـه     ناختی برآمده از مکتبِ روانشنقد روان
استفاده از نظریـات یونـگ در بررسـی آثـار     . هاي خودآگاهی و ناخودآگاهی روان انسان را در آثار ادبی داردتبیین جنبه

الگوییِ مشترك این آثـار را کـه محصـول ناخودآگـاه     و کهن ايکند تا بتوان عناصر اسطورهادبی، این امکان را فراهم می
بـودن و اشـتمال بـر     شاهنامه فردوسی از جمله آثاري است که به دلیـل حماسـی  . یابی کردجمعی نوع بشر است، ریشه

م بـر  اندیشه حـاک . از این دیدگاه را دارد بررسیالگویی، قابلیت و کهن) ايفرامتن اسطوره(ايمفاهیم و مضامین اسطوره
هاي ایران و نیران نمود یافتـه  حماسه ملّی، نبرد خوبی و بدي است که با اقتباس از اسطوره آفرینش و در قالب درگیري

شخصیت . بی بر بدي استبخشِ این جدال متداوم، پادشاهی کیخسرو است که نمادي از پیروزي نهایی خوپایان. است
شناختیِ بسیاري است که او را به عنوان انسان کامل و منجی و رهایی هالگوها و نمادهاي اسطورداراي کهن کیخسرو نیز

آفـرینش    هاي یونگ، ضمن بررسی اسطورهاین پژوهش بر آن است تا با استفاده از دیدگاه. کندبخش ایرانیان معرفّی می
اي و حماسـی از  یـابی بـه خـود جـامع در گـذار حیـات اسـطوره       یند دستآهاي آن در شاهنامه فردوسی، به فرو جلوه

یافتـه هویـت جمعـی مـورد     الگوهاي عصر کیخسرو را به عنوان نمادهاي جامعیـت گومیزشن به وزارشن بپردازد و کهن
  .تحلیل قرار دهد

  
  ـ پیشینه پژوهش2 

 شناسی تحلیلی یونگ نیزروان. انجام شده است آفرینش و شاهنامه فردوسیهاي بسیاري درباره اسطوره تاکنون پژوهش
بررسـی   آن بـا  از جملـه شـاهنامه   از رویکردهاي مهم و اصلی نقد ادبی معاصر است که تاکنون متون ادبی بسیاري یکی
چه این پژوهش درصدد پرداختن به آن است، در هـیچ اثـري مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت و آثـار         اما آن اند؛ شده

دارند، از دید محوریت موضوع و نوع نگاه  حاکم بر  آنهایی با معدودي که به لحاظ مبانی نظري، اشتراکات و همانندي
  :توان به موارد زیر اشاره کردها میاز جمله این پژوهش. آنان، با این پژوهش تفاوت دارند
. پرداختـه اسـت  » ايتحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقـد اسـطوره  «ـ فرزاد قائمی در پژوهشی به 

 انگاشتن شخصیت کیخسرو به عنوان نماد انسان کامـل، اجـزاي سـاختاري اسـطوره     مفروض قائمی در این پژوهش، با
  ).77 -100: 1389قائمی، ( الگویی بررسی کرده استکیخسرو را به عنوان نمادهاي کهن

، »نقد اساطیري شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه«قائمی در پژوهشی با عنوان  یاحقّی و فرزاد ـ محمدجعفر
  ).274 -305: 1386یاحقّی و قائمی، (اندالگوهاي موجود در ساختار زندگی جمشید را مورد بررسی قرار دادهنکه

آب و نمودهـاي آن در   تحلیل نقش نمـادین اسـطوره  «ـ  فرزاد قائمی، ابوالقاسم قوام و محمدجعفر یاحقی، در مقاله 
  ).47 -68: 1388قائمی و همکاران، (دارند د نظر به این رویکر» ايشاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره

» یونـگ   تحلیل اسطوره قهرمان در داستان ضحاك و فریدون بر اساس نظریه«اي با عنوان مقاله در ـ محمدرضا امینی
  ).53-64: 1381امینی، (پرداخته استبه تحلیل اسطوره قهرمان و مراحل مختلف زندگی او در این داستان 

 عنوان پژوهشی است که توسط ابـراهیم اقبـالی، حسـین قمـري     نیز» یاوش بر پایه نظریات یونگان ستحلیل داست«ـ 
  ).85 -69: 1386اقبالی و همکاران، ( است گیوي و سکینه مرادي با همین رویکرد به انجام رسیده



  ١١٣/     اي در شاهنامة فردوسي  هاي دوگانه انگاري اسطوره نقد كهن الگويي ريشه
  

و اهورایی در  موضوع پژوهش حاضر، بررسی دو دوره گومیزشن و وزارشن در حماسه ملی و تطبیق عناصر اهریمنی
شاهنامه با نمادهاي ناخودآگاهی و خودآگاهی در نظریه یونگ است که از محدوده بررسی زندگی یک یا چند شخصیت 

رود و درصدد است تا اسطوره زندگی قهرمان را به عنوان روح و نفس پایدار شاهنامه، از ابتـدا تـا   در شاهنامه فراتر می
  . کندپایانِ بخشِ حماسی آن رمزگشایی 

  
  ـ روش پژوهش3

) جلد اول تا پنجم، پایان پادشاهی کیخسـرو (شاهنامه فردوسی ۀاست و در آن، از نسختحلیلی -توصیفی ،روش پژوهش
  .چاپ مسکو، به کوشش سعید حمیدیان استفاده شده است

  
  ـ مفاهیم نظري4
  ـ گومیزشن و وزارشن1ـ4

دوره سه هزار ساله نخستین، همـه چیـز   . رسده به انجام میهاي ایرانی، طی چهار دوره سه هزار سالآفرینش در اسطوره
در دوره سه هزار ساله دوم که از آن ). 95: الف 1384کزّازي، (گذرداست و تنها در اندیشه اهورامزدا می) بالقوه(در توان

: 1385زّازي، ک ـ( پـذیرد  گیرد و پیکر میشود، آفرینش صورت مادي به خود میتعبیر می) آفرینش آغازین(= به بندهشن
: 1385بـویس،  ( آیـد  اي است که تاریخ کیهانی به وجود مـی گانهسه ت، بندهشن، نخستین دوره از ادواردر حقیق). 234
شـامل شـهریاري سـه هـزار سـاله      «ایـن دوره،  . و تا قبل از این دوره، آفرینش هنوز شـکل کیهـانی نداشـته اسـت    ) 50

ردازد و در این دوران، مرد نخستین و گاو یکتـا آفریـده و دیگـر دام و    پاهورامزداست که ضمن آن به آفرینش گیتی می
  ). 101: 1385سرکاراتی، (»زینددهشن اهورایی، فارغ از پتیاره اهریمن در آرامش و آشتی می

) آمیزش(= دوره سه هزار ساله سوم، دوران تازش اهریمن و کارگزارانش بر آفرینش نیک است که از آن به گومیزشن
آیـد و بـا دیـدن    در آغاز این دوره، اهریمن از تـاریکی بـه مـرز روشـنایی مـی     ). 219: 1380دوستخواه، ( شودیتعبیر م

به دنبال ایـن اندیشـه، بـه جهـان روشـنایی      . افتدآفریدگان اهورایی به فکر مبارزه با اهورامزدا و نابودي آفریدگان او می
 از ایـن . آوردو مرد نخستین و گاو یکتا آفریده را از پاي در می )83: 1381محصل،  راشد(آلایدکند و آن را میحمله می

زندگی در دوران گومیزشـن، ترکیبـی اسـت از شـادي و درد، پیـروزي و      . رو، مرگ از پیامدهاي بایسته آمیختگی است
نجـی و  و بر این روال تا هنگام پیروزي نهایی خوبی بـر بـدي و ظهـور م   ... شکست، نور و روشنایی، پاکی و آلودگی و

  . سوشیانس ادامه خواهد داشت
کـه   این دوره. شودهور زردشت آغاز میبخش پایانی از چرخه آفرینش، شامل یک دوره سه هزار ساله است که با ظ

آفرینش اهورایی به  ،موسوم است، دوران سرآمدن شهریاري اهریمن است که طی آن) رهایی/جدایی(=به دوره وزارشن
دوره چهارمِ آفرینش، نبرد میان دو اصل اخلاقی در . پردازدستیزه با اهریمن می عناصر گیتی بهو با همه  خیزد برمیدفاع 

این مرحله در حیات جهان، قابل قیاس با مرگ در حیات فـردي اسـت کـه مرحلـه     . رسدبه شدیدترین مرحله خود می
 بدي پالوده شده و تعالی یافته است بلکه از وجود اهریمن و این جهان، دیگر جهان آمیخته نیست. فرجامین جهان است

  ).93: 1384شاکد، (
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در : سـازد  آورد و زمینه را براي جدایی فراهم میهاي فرجامین، یکی از فرزندان زردشت سر بر میدر آغاز هر یک از هزاره

جهـانی کـه   ). 142: 1385دادگـی،  (و در آغاز هزاره سوم، سوشـیانس  وشیدر، در هزاره دوم هوشیدرماهآغاز هزاره نخستین، ه
شـود و هماننـد   شود، جهانی است که کاملاً بر وفق دسـتور اهـورامزدا اداره مـی   پس از ظهور آخرین نجات بخش ساخته می

  ).68 - 69: 1381محصل،  راشد(دوران بندهشن، در آن از اهریمن و یارانش خبري نیست
  شناسی یونگـ روان2ـ4

هاي فرویـد را  یونگ، نظریه. از شاگردان برجسته مکتب فروید بود شناس مشهور سوئیسی،کارل گوستاو یونگ، روان
کـرد  رنجورانه فرد تأکید میهاي روانفروید تنها بر جنبه زیرا دانستش را با روانکاوي محدود میزیاده منفی و برخورد

ر فروید، روان آدمی به سه از نظ). 179: 1376گرین و همکاران، (رو، یونگ از او جدا شداز این. هاي سالم آنتا بر جنبه
تحت سیطره اصل لذتّ، اصـل   ،شود که این سه به ترتیبتقسیم می) من(و ناآگاه) فرامن(آگاه، نیمه)نهاد(بخش خودآگاه

به زعـم فرویـد، ضـمیر ناخودآگـاه کـه بخـش عمـده و        ). 254 -256: 1385شمیسا، (اخلاق و اصل واقعیت قرار دارند
هـا، خـاطرات و   ، ضمیري خودبسنده و فردي است و آن دسـته از امیـال، غرایـز، تـرس    دهدناپیداي روان را تشکیل می

ترین لایه روان واپس به ژرف ،گیرد که پس از سرکوب شدن و امکان بروز نیافتنهاي فروخورده آدمی را در برمیانگیزه
کنـد و همـه   ودآگاهی تقسـیم مـی  اما یونگ روان آدمی را به دو بخش خودآگاهی و ناخ )14: 1388حرّي، ( اندزده شده

نامد؛ یعنی سوي روشن روان و پیوندي که آدمی با رسد، خودآگاهی میکه آگاهانه در آدمی به انجام می را سازوکارهایی
گیـرد کـه از   آن سوي تاریک و رازناك در روان انسان را در برمی ناخودآگاهی نیز. دارد» من«کانونی در خویشتن به نام 

و به دو بخش ناخودآگاه فردي و ناخودآگاه جمعی یا گروهـی  ) 60 -62: 1376کزّازي، (او خارج استمحدوده آگاهی 
تنهـا یـک لایـه     ) Personal Unconscious(معتقد است ناخودآگـاه شخصـی   یونگ برخلاف فروید. شودتقسیم می

شـود و نـه   توسـط فـرد کسـب مـی     تر است که نهاي عمیقخود متکی بر لایهو گیرد سطحی از روان ناآگاه را در بر می
بلکه فطري و همگانی است و از محتویات و رفتارهایی برخوردار است که زمینـه روانـی    حاصل تجربه شخصی اوست

ناخودآگـاه  «رو، یونگ این بخـش از روان ناآگـاه را   از این. دهد و داراي هویتی فوق فردي استمشترکی را تشکیل می
ضـمیر  «بـارت دیگـر،   بـه ع ). 42: 1387فـدایی،   و14: 1368یونـگ،  (نامـد می) Collective Unconscious(»جمعی

اما ضمیر ناخودآگـاه   شودمیدربرگیرنده رویدادها و خاطرات و آرزوهایی است که به خود فرد مربوط  ناخودآگاه فردي
مـوع صـور نـوعی و    ناخودآگاه جمعـی، از مج ). 74: 1387بیلسکر، (»گیرندجمعی از میراث همه تجربیات بشر بهره می

نوعی استعداد «، ناآگاهندترین لایه ضمیر جا که متعلّق به ژرفاز آن الگوهاصور نوعی یا کهن. آیدفراهم می 1 الگوهاکهن
یا آمادگی ماتقدم براي آگاه شدن از یک تجربه بشري عام عاطفه محور، یـک اسـطوره همگـانی یـا نمـود عـام امتـزاج        

کـه بـه ادراك خودآگـاهی در    الگوها براي ایـن این کهن). 183: 1382مادیورو و ویلرایت، (»خیال است -انگاره -اندیشه
بنـابراین، بـا   ). 64: 1366سـتاري،  (شوند که میان همه اقوام مشترك استبیایند، در قالب تصاویر و نمادهایی عرضه می

ت خودآگاهی از روان ناخودآگاه جوانه توان گفوجود تمایزي که یونگ براي این دو جنبه از روان آدمی قائل است، می
ایـن بـدان معنـی اسـت کـه بـراي       ). 27: 1388فوردهـام،  (پردازدزند و همراه با آن و یا حتی به رغم آن به عمل میمی

شناخت جنبه ناخودآگاه روان آدمی باید تصاویر و نمادهاي مربوط به آن را آشکار ساخت و خودآگاهی را در تعامل بـا  
  .ار دادناخودآگاهی قر



  ١١٥/     اي در شاهنامة فردوسي  هاي دوگانه انگاري اسطوره نقد كهن الگويي ريشه
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: 1385شمیسـا،  (مایه اهورایی و اهریمنی در نظام جهان که از مبانی اساطیري انسـان ابتـدایی اسـت   تقابل و ستیزه دو بن
روایـات   در«، در شاهنامه فردوسی به صورت تقابل و درگیريِ دو تبار متخاصـم تجلّـی یافتـه اسـت کـه از آنـان       )285

  ).99: 1385سرکاراتی، (»و در شاهنامه با عناوین ایرانی و تورانی یاد شده است هاي ایرانی و نیرانیوستا با نامحماسی ا
ها و اشـیا ذاتـاً شـرّ و اهریمنـی     در اندیشه اساطیري ایران و در ناخودآگاه جمعی ایرانیان باستان، بسیاري از موقعیت

اي کـه از  ثنویـت و برداشـت دوگانـه   . آینـد همواره مقدس و اهورایی به شمار می هاتستند و در مقابل، برخی موقعیه
اي ایرانی وجود دارد، به صورت میراثی ماندگار در ناخودآگاه جمعی راویـان   بینی اسطورهعناصر سازنده گیتی در جهان

جـا کـه   از آن. آگـاهی آمـده اسـت   حماسه ملی رسوخ کرده و به صورت تقابل دو سرزمین ایران و توران به عرصه خود
تـوان شـرّ انگاشـتن هـر چیـز نیرانـی را منبعـث از        ناخودآگاه جمعی، برآمده از تجربیات بشر در طول تاریخ است، می

ي قوم ایرانی و مبتنی بر مصائب و تأثیرات تلخی دانست که از نیرانیان در عهد باستان در حافظه مردم ثبت شـده   خاطره
هاي کهن پیش از تـاریخ و  ها را در دورانها و درگیريریشه این کشمکش دوستخواه نیز). 103 :1383یدیان، حم(است

  ). 963: 1370اوستا، (داندنخستین روزگار زیست این اقوام می
در شاهنامه، همواره بحث بر سر ایران و نجات و پیروزي ایرانیان در برابر غیر ایرانیان و عموماً تورانیان است، درست 

گونه که در اسطوره آفرینش، تلاش بر سر پیروزي اهورامزدا و پالودن آفرینش اهورایی از وجود نیروهاي اهریمنی همان
بر اساس این دیدگاه، ایران سرزمین اهورامزدا و مظهر آفرینش پاك و نیالوده و در برابر آن، توران، سرزمین تیرگی . است

هـاي سـه   دوره. تجلّی نبرد کیهانی اهورامزدا و اهریمن است زمین نیزش و نبرد میان این دو سرکشمک. و اهریمنی است
ر عص ـ. سـاله قابـل بررسـی اسـت     هـایی هـزار  در شاهنامه فردوسی با تقلیل بـه دوره  آفرینش در اسطوره نیز ساله هزار

هـزار سـاله    کنند، قابل مقایسه بـا دوره آرامـش و آشـتی در دوره سـه    همند زندگی میپیشدادي که در آن پادشاهانی فر
گومیزشن، مقارن پادشاهی ضحاك ماردوش است کـه بنـا بـه خواسـت اهـریمن بـر آفـرینش اهـورایی         . بندهشن است

کند و با بازگرداندن با سرآمدن هزاره پادشاهی ضحاك، فریدون به یاري سپاه اهورایی ایرانیان، علیه او قیام می 2.تازد می
  . رساندرا به وزارشن میفرّهی و فرهمندي به جهان آفرینش، جهان 

بلکه همواره و تـا پایـان شـاهنامه،     شودنمی تقابل اهریمن و اهورامزدا در شاهنامه، تنها به این سه هزار سال محدود
دوران پادشاهی فریدون، از سویی وزارشن دوره قبل از خود به . مایه اساسی حماسه ملی همین استاندیشه غالب و بن

  . تواند بندهشنی براي دوره بعد باشددیگر، میآید و از سوي شمار می
میـان   جهان توسط او بخشیبا تقسیم فرمانروایی سه. شهریاري فریدون با عدل و داد و آسایش و فراخی همراه است

سـلم و تـور بـه سـبب     . کننـد آرایـی مـی  سه فرزندش، یک بار دیگر نیروهاي اهریمنی و اهـورایی در دو جبهـه صـف   
هـاي ایرانیـان بـا    مرگ ناجوانمردانه ایرج، سرآغاز درگیـري  3.کشندبرند و او را میبر ایرج رشک می خواهی و آز فزونی

منوچهر، و همراهی سپاه نیک ایرانی به جنگ نیرانیان و نیروهاي  فریدون با کمک نواده ایرج،. استتورانیان در شاهنامه 
هم حکم وزارشن را  دوران پادشاهی منوچهر نیز. آوردیرود و وزارشن دیگري در تاریخ حماسه به وجود ماهریمنی می

پـس از منـوچهر و در زمـان پادشـاهی نـوذر،      . اي آغـازین اي فرجامین بـه دوره پلی است از دوره ؛دارد و هم بندهشن
افراسیاب، شهریار تورانی، از این پس در حماسه ملـی دشـمن   . شودگذاشته می 4خویشکاري اهریمن بر عهده افراسیاب



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۱۶

 
خویشکاري اهریمنانه خـویش را   5،اغریرث ،م پادشاهان ایران تا عصر کیخسر است که با کشتن سیاوش و برادر خوددائ
یابد تـا ایـن کـه سـرانجام بـه دسـت       این گومیزشن حماسی با نبردهاي درازآهنگ ایرانیان با تورانیان ادامه می. ورزدمی

ستاند و بعد از پالودن جهان روشنی یاوش را از افراسیاب میس کیخسرو کینِ پدرش. رسدکیخسرو به وزارشن نهایی می
کیخسرو در  حماسه ملی . گرددرود و جاودانه میاز گجستگی کارگزاران اهریمنی، با وانهادن پادشاهی، زنده به مینو می

ان پادشـاهی  از همین روي بعد از پیروزي او بـر افراسـیاب، در زم ـ  . ایران، نماد سوشیانس، منجی موعود زردشتی است
اي و در دوره وزارشن، فرزندان زردشت سر بر هاي اسطورهکه در پایان هزارهچنانکند، همگشتاسب، زردشت ظهور می

  .گسترانندآورند و دین زردشتی را میمی
  

  ـ تحلیل گومیزشن و وزارشن و نمادهاي اهورایی و اهریمنی در مکتب یونگ6
و  -که همان جهان اهورامزدا است-ینش به دو بخش جهان برین یا جهان روشنایی بنا بر اساطیر کهن ایرانی، جهان آفر

شناسی یونگ، این دو جنبه از جهـان آفـرینش   مطابق نظریه روان. شودجهان زیرین، تاریکی یا جهان اهریمنی تقسیم می
هاي خودآگاهی، جنبه. سنجید ودشگاهی و ناخودآگاهی نامیده میتوان با دو جنبه از روان فرد که خودآاي را میاسطوره

رو با جهان روشنایی و اهورایی در اسـاطیر همسـان اسـت و ناخودآگـاهی،      نماید، از اینروشن و آشکار روان را فرامی
رو، بـا جهـان   از این. کندکه به علّت عدم شناخت و آگاهی، رازناك و ترسناك جلوه می سویه تاریک روان انسان است

  6.بل سنجش استتیرگی و اهریمنی قا

در فـرد  » خـود «یندي در روان انسانی است که منجـر بـه تحقّـق خویشـتن یـا      آشناسی یونگ، بررسی فرهدف روان
هـاي هشـیار و   داند که از همـه جنبـه  می ترین الگوي تمام نظام شخصیتیرا مهم) Self(»خود« ،در واقع یونگ. شود می

 شخصیت، براي تمامی ساختمان شخصیت، وحدت و ثبات فراهم کـرده ناهشیار تشکیل شده و به عنوان نماینده تکامل 
گیـري   ینـد شـکل  آاین وحدت و یکپارچگی به فر ؛)55: 1381امینی، (کوشد آن را به یکپارچگی کامل برساندو می است

بـه  ) Ego(سفري متعـالی از مـنِ اسـیر و محـدود    «به معناي ) Individuation(روند فردیت یا تفرّد. انجامدفردیت می
در این سـفر  ). 51: 1387ترقّی، (»سوي خود وسیع و جامع، به سوي یکپارچگی و پیوستگی نیروهاي متضاد روان است

کند و هم از نفوذ و سـیطره  را از خود دور می 7)پرسونا یا نقاب(هاي دروغین شخصیت بیرونیروانی، خود، هم پوشش
سیدن به این هدف باید راه را براي جمع و تلفیـق ناخودآگـاهی بـا    براي ر. شودقدرت القایی تصاویر ناخودآگاه رها می

  ). 19: 1372یونگ، (تبدیل شود) خود(=تربه شخصیت گسترده» من«خودآگاهی هموار ساخت تا 
ندیشه آفرینشِ که تنها ا نظر از سه هزار سالِ نخستینگونه که پیشتر گفته شد، در اسطوره آفرینش ایرانی، صرفهمان

. شـود ها به بندهشن، گومیزشن و وزارشـن تعبیـر مـی   سه دوره سه هزار ساله وجود دارد که از آن داشت، هستی وجود
 هاي اهوراییِ حیات بشري در حد کمـال وجـود دارد و نشـان   همه جنبه ،بندهشن، عصر طلاییِ آفرینش است که در آن

شود و در این سه هزار سال، علائم افول و آغاز میبا گذر از این دوره، گومیزشن . ترین دنیايِ بشري استدهنده آرمانی
شکست، مرگ، ناکامی، بیماري و به عبارتی دیگر، تاریکی و عناصـر اهریمنـی، بـر    . شودسقوط دنیاي آرمانی پدیدار می

افتنـد و بـراي پـالودن جهـان     که دوباره عناصر اهورایی به فکر نجات آفـرینش نیـک مـی   آورد تا اینآفرینش یورش می
. گیـرد با درگیري و مبارزه نیروهاي اهورایی براي بازپس گیري جهانِ آرمانی و پالودن آن، هستی شکل مـی . خیزند میبر
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با پیروزي نهایی خوبی بر بدي و با ورود به دوره وزارشـن، جهـان بـه پـالودگی و عصـر طلایـی و آرمـانیِ نخسـتین         
آلایش یاد استوار است که هدف آفرینش، رسیدن به دنیایی پاك و بیاي بر این بنبینی اسطورهرو، جهاناز این. گردد بازمی

  .    است و انسان براي رسیدن به چنین دنیایی در تلاش است
نشـانی از تکـاپوي متعـالی روان    ... بنابراین، آمیختگی و جدال همیشگی خیر و شر، اهورا و اهریمن، نور و ظلمت و

که هستی جـز بـا پیونـد اضـداد نمـود      چنانهم. است یدن به تمامیت جامعبراي تلفیق خودآگاهی و ناخودآگاهی و رس
عناصر ناآگاه روان تنها . نمایدپذیر میاز این منظر توجیههریمنی و اهورایی در اساطیر نیز هاي عناصر ایابد، درگیري نمی

راهـی بـه    ناخت این نمادهـا نیـز  آیند؛ شو به ادراك خودآگاهی در می شوندمی 8الگویی فرافکنیدر قالب نمادهاي کهن
  . است سوي خودآگاهی

اي بندهشن، گومیزشن و توان تسلسل سه دوره اسطورهمی فرود زندگی پادشاهان شاهنامه نیزبا دقت در روند فراز و 
اي آغـاز  این چرخه با پادشاهی آرمانی و مینوي یـک پادشـاه اسـطوره   ). 1جدول شماره (وزارشن را در آن باز شناخت

رسد و پس از یک دوره شکست و ناکامی، شکوه و جلال ود و با افول یکباره و سقوط ناگهانی او به گومیزشن میش می
گـردد؛ مرگـی   شکست و ناکامی در عصر گومیزشن منجر به مرگ پادشاه می. شوددوباره به وسیله پادشاه بعدي احیا می

پادشاه فرهمند دیگري، در چرخـه بعـدي حیـات حماسـه     اي است و در قالب زندگی که سرآغاز تولدّ و شکوفایی تازه
  .بیانجامد ،کیخسرو ،ايجاودانگی آخرین پادشاه اسطورهشود تا در نهایت به پدیدار می

  1جدول شماره
  وزارشن  گومیزشن  بندهشن

  تسلطّ جمشید بر اهریمنان  سیامک به دست اهریمن مرگ پسرش  پادشاهی کیومرث
ري جمشید در دام اهریمنِ غرور گرفتا  عصر طلایی سلطنت جمشید

  و مرگش به دست ضحاك
  پیروزي فریدون بر ضحاك

  ستاندن کین ایرج توسط منوچهر  مرگ پسرش ایرج به دست سلم و تور  عصر طلایی پادشاهی فریدون
  شکست افراسیاب و پادشاهی کاووس  حمله افراسیاب و مرگ نوذز  پادشاهی منوچهر
شکست نهایی افراسیاب توسط   شمرگ پسرش سیاو  پادشاهی کاووس

  کیخسرو
بنا بر نظر یونگ، ناخودآگاه جمعی براي فرافکنی شور و احساسات مهار نشدنی ابر آرزوهاي قومی، نیاز به شخصیتی 

اي از دوران حیاتش به حـداکثر انـرژي روان جمعـی و    این قهرمان در نقطه. نظیر پادشاه یا قهرمانی فرهمند دارد 9مانایی
ناگهـان سـقوط    شـود و  مـی دچار احساس خداگونگی و قدرقـدرتی   ،یابد و به دنبال آنار آمیز مانا دست میقدرت اسر

یاحقّی و (است 10»فرامن«و » من«خواند که حاصل در آمیختگی می) Mania(فروید این پدیده را جنون شیدایی. کند می
شـده پیـروان در   هـاي سـرکوب  شیفتگی، غریزهه خودب هاي منجراز نظرگاه فروید، خاستگاه انرژي). 294: 1386قائمی، 

بینی شخصیت مانـایی را بـه   اما یونگ پدیده خودبزرگ در چهره رهبر فرافکنی شده است برابر تابوهاي جنسی است که
دهـد و بـرخلاف فرویـد،    گونه او تعمیم مـی ودآگاه جمعی و تورم روانی بیمارپنداري محتویات ذهنی وي با ناخهمسان
از نظر یونگ، سقوط ناگهانی شخصیت مانـایی،  . کندهاي فروخورده جنسی جستجو نمین را در آزادسازي انرژيمنشأ آ

هاي قبلی به حـد انفجـار رسـیده بـود، کنتـرل      تورم روانی قوم و گروه را که به دلیل سرمستی فراوانِ حاصل از پیروزي
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و احیـاي   -که در قالب فرهّ و مانـا متبلـور شـده    –یات کند و ذهن جمعی را دوباره در مسیر کسب انرژي غریزي ح می

  ).295 -297: 1386یاحقّی و قائمی، (دهدالگوهاي خود قرار میکهن
هاي مربوط به پادشاهی کیومرث، جمشید، فریـدون،  این نوع سقوط در پی تورم روانی ناخودآگاه جمعی، در اسطوره

دهـد  ها، گومیزشنی رخ میورآمیز و طلایی پادشاهی این شخصیتدر انتهاي دوره غر. شودکاووس و کیخسرو دیده می
یـا فرزنـد معصـوم و     )مثـل جمشـید  (پیامد این شکست، یا مرگ خود پادشاه مغرور است. گرددکه منجر به شکست می

چـون کیخسـرو، قبـل از افـول و     یا هـم  )و سیاوش نظیر سیامک، ایرج(گرددگناه پادشاه، قربانی خودشیفتگی پدر می بی
اش را چون شهریاران گذشته بـه دامِ خودشـیفتگی گرفتـار نشـود، عصـر طلایـی پادشـاهی       که همفسادپذیري، براي این

  . شودنهد و جاودانه می وامی
یابی الگوهاي مشهور یونگ که منجر به دستبنابراین، در توالی گومیزشن و وزارشن در شاهنامه، دو مضمون از کهن

به دو شکل زیر » جاودانگی«الگوي بنا بر نظر یونگ، کهن. گردد قابل ردیابی استانگی میالگویی جاودبه موقعیت کهن
زمـان انسـان پـیش از سـقوط     نقص و بـی بازگشت به بهشت، وضعیت سعادت بی: گریز از زمان: الف«: شودروایت می

انسان با تسلیم شـدن  . اززاییمضمون مرگ و ب: وري در زمان دوريغوطه: ب. تراژیکش به دامان فساد و فساد ناپذیري
گـرین و  (»یابـد به آهنگ اسرارآمیز و وسیع چرخه ابدي طبیعت و به ویژه چرخه فصول به نوعی جاودانگی دسـت مـی  

بنابراین، مرگ ناگهانی پادشاه در یک دوره و تولدّ و شکوفایی پادشاه بعـدي در عصـر طلایـی    ). 166: 1376همکاران، 
. هاي مختلف زندگی پادشاهان نمود یافته اسـت الگویی مرگ و نوزایی است که در دورهدهنده مضمون کهندیگر، نشان

پیونـدد کـه در   مـی » گریز از زمان و بازگشـت بـه بهشـت ازلـی    «این تسلسل مرگ و نوزایی در چرخه آخر به مضمون 
  . شودسرنوشت کیخسرو دیده می

یاد کرده » کشتن فرمانرواي آسمانی«هاي مربوط به هاز این مضمون در مجموعه اسطور» شاخه زرین«فریزر در کتاب 
خداسـت و ضـعف تـدریجی و     –به بیان فریزر، انسان بدوي معتقد بود که امور طبیعت وابسته به زندگی انسـان  . است

 محض بروزخدا را به  -بنابراین، براي رهایی از این فجایع باید انسان. مرگ او فجایع بسیاري را به همراه خواهد داشت
). 295: 1383فریـزر،  (11قربانی کرد و روح و قدرتش را قبل از تضعیف به جانشینی نیرومند منتقـل سـاخت   علائم افول

کنـد کـه نـوع اول آن    الگو تعریـف مـی  ، پنج وجه اصلی براي این کهن»ولادت مجدد«در بحث از صورت مثالی  یونگ
حیـات یـک نفـر از طریـق     «بر مبناي این نظـر،  . وانی داردخنظریه فریزر هم است که با» هجرت روح«یا » ال نفسانتق«

یابد و یا به تعبیري دیگر، این حیاتی متوالی است که با گذشتن از درون پیکر موجودات مختلف در طول زمان ادامه می
از  بر این اساس، باززایی و تولّـد دوبـاره پادشـاهان پـس    ). 62: 1368یونگ، (»شودگذاري میتجسدهاي مختلف فاصله
از . شودهاي متفاوت نمودار میدهنده این نگرش است که روح و نفس ثابت است و در چهرهافول پادشاه پیشین، نشان

و با از سر گذراندن  است مبناي قوام یافتن فرد است که در بدو تولدّ هنوز به طور کامل شکل نگرفته» نفس«نظر یونگ، 
ها، تجسم پرسونا یـا نقـاب در نظریـه    رو، این چهرهاز این). 61: 1387لسکر، بی(یابدیند تفرّد، شکل کامل خود را میآفر

ملی که از ابتدا در کالبـد  نفس و روح حماسه . شوندیونگ هستند که براي رسیدن به خود و تمامیت جامع کنار زده می
هاي مختلفـی یافتـه و در پایـان    نخستین پادشاه شاهنامه دمیده شده بود، با توالیِ مستمرّ مرگ و نوزایی، تجسد کیومرث

یند تفرّد را از سـر گذرانـده و   آ، فر)پایان پادشاهی کیخسرو و ظهور زردشت در عصر گشتاسب(بخش پهلوانیِ شاهنامه
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چـون کیـومرث، سـیامک، جمشـید، فریـدون، ایـرج،       هاي بیرونی هـم هاي دروغین شخصیتضمن رها شدن از پوشش
این . و به خودآگاهی رسیده است شدهو، از سیطره تصاویر ناخودآگاهی آزاد منوچهر، نوذر، کاووس، سیاوش و کیخسر

نبردهـاي دیرپـاي    ،کیخسرو با غلبه بر افراسیاب زیرا ارشن نهایی اسطوره نیز همراه استمرحله از حیات حماسه، با وز
  .بخشدرا پایان می) جدال خودآگاهی و ناخودآگاهی(اهورا و اهریمن/ ایران و توران

هاي مداومی که در سرتاسر شاهنامه، پهلوان یا پادشاه ایرانی را در تقابل با عـاملی غیـر ایرانـی و بـه     درگیري نبرد و
شناســی یونــگ، بــا جــدال خودآگــاهی بــا بخشــی از روان ناآگــاه بــه نــام دهــد، در روانعبــارتی اهریمنــی قــرار مــی

شود، نمایش حجمی از جسم اسـت  هن متبادر میچه از سایه به ذدر معناي متداول، آن. همسان است) Shadow(سایه
بنابراین، سایه نقطه مقابل نور و روشـنایی  . شودکه به علت عدم دسترسی به نور خورشید، به صورت تاریک نمودار می

. نخواهد داشـت  اي وجوداي بر جسم بتابد که تمام زوایاي آن را احاطه کند، سایهاست؛ بدین معنی که اگر نور به گونه
هـاي پنهـان و احساسـات و عواطـف نادلپـذیر و      سایه بخشی از روان ناخودآگاه است که از جنبه تعریف یونگ نیزدر 

سایه شامل همه آرزوها و هیجانات ناسازگار با تمدن امروزي اسـت کـه در   «. ناپسند شخصیت آدمی تشکیل شده است
 ـ(»نتیجه با معیارهاي اجتماعی و شخصیت آرمانی ما متناسـب نیسـت   رو، همـواره در صـدد   از ایـن ). 38: 1387دایی، ف

  . سرکوب و نفی آن هستیم
بلکـه در طبیعـت    ون روشناییِ خودآگاهی وجـود نـدارد  و ناخودآگاهی بد ر یونگ، نه تنها سایه بدون آفتاببه تعبی 

ناپـذیر  خـش اجتنـاب  بنـابراین، سـایه، ب  . با هم وجود داشته باشند... اشیاء است که روشنایی و تاریکی، آفتاب و سایه و
توان به خودآگاهی و انسجام شخصـیت دسـت   که با بینش نسبت به آن می) 83: 1388فوردهام، ( شخصیت آدمی است

روست ، از همینناتوانندهاي تاریک و منفیِ شخصیت خود بنا بر دریافت یونگ، بسیاري از مردم از شناخت جنبه. یافت
توانـد  زمانی می قهرمان. رسدماند و فرد به کمال مطلوب نمیآگاهی باقی میکه این جنبه از شخصیت، همواره در ناخود

بـه  . که از وجود سایه با خبر باشد و با نیروهاي مخربّ وجود خـود سـازش کنـد    ایه غلبه کند و از آن نیرو بگیردبر س
 و آن را در خود حل کند بیاید اش کناریابد که با سایهدست می» خود«رسد و به زمانی به پیروزي می» من«تعبیر دیگر، 

  ). 40: 1389هندرسن، (
سـنجید و  ) سـایه (توان با تلاش فرد بـراي تسـلّط بـر روان ناخودآگـاه    نبرد قهرمانان شاهنامه با دشمنان نیرانی را می

د بـر آن  کوش ـشود و مـی رو میبلکه با آن روبه ندکدر این تقابل، فرد وجود سایه را در کنار خود نفی نمی. مطابقت داد
در  اسـت و هاي مستمرّ ایرانیان و نیرانیان درآمیخته ها و درگیريدر شاهنامه این کشاکش و جدال، با جنگ. مسلّط شود

تـوان آن را بـا   رسد که مـی با پیروزي به سرانجام خود می) پایانِ بخش حماسی شاهنامه(نهایت در پایان عصر کیخسرو
انگاري و تقابلی که هم در اسـاطیر و هـم در شـاهنامه    بنابراین، دوگانه. داد مرحله خودآگاهی در دیدگاه یونگ مطابقت

هاي خونین میان دو بنِ خیر و شر است، با جدالِ میان دو بخش از روان آدمی در نظـر  اساسِ وقوع حوادث و درگیري
  .استقابل تطبیق  شناختی براي رسیدن به کمال مطلوب شخصیتی بایسته استیونگ که به لحاظ روان

تولدّ معجـزه آسـا، قـدرت فـوق      یونگ، دربرگیرنده مضامینی چون در نظریه زندگی پادشاهان و قهرمانان نیز چرخه 
بشري، مبارزه علیه نیروهاي اهریمنی، گرفتار غرور شدن، افول زودهنگام بر اثر خیانت یا فداکاري قهرمانانـه منجـر بـه    

اي که در تلاش براي کشف شخصیت خود است و هم براي جامعهاین چرخه، الگویی است هم براي فردي . مرگ است
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 کـردن بنابراین، خویشکاري اصلی قهرمان، فـراهم  ). 162 -164: 1389یونگ، (که نیاز به تثبیت هویت جمعی خود دارد

اآگـاه،  هـاي روان ن رو، با رسیدن قهرمانِ شاهنامه به خود و تسـلط بـر جنبـه   از این. هاي نخستینِ خودآگاهی استزمینه
  . رسدبه تثبیت می شود و هویت جمعی ایرانیان نیز میخودآگاهی حاصل 

یند تفرّد و رسیدن بـه خـود   آگیري فرشکل. یابی به خودآگاهی استچه گفته شد، عصر کیخسرو، زمان دستبنابر آن
تـرین نمادهـا و   مهـم . ناسـت الگویی مؤید ایـن مع جامع، با نمادهایی در این دوره نشان داده شده است که از لحاظ کهن

  : هاي جامعیت شخصیت کیخسرو عبارت است ازنشانه
  بین در جام جهان) Mandala(ـ تجلّی ماندالا1ـ6

هـاي  همه اشکال منظم متحدالمرکز، هیئت، در سانسکریت به معناي حلقه سحرآمیز است که حیطه تمثیلی آن ماندالا
ایـن نمـاد نمایشـی از    ). 106: 1388فوردهـام،  (گیـرد ه مرکزي را در برمیهاي داراي نقطشکل و حلقهدار و کرويشعاع

داند؛ این نماد را یکی از مظاهر تفرّد می یونگ. تجمع نیروهاي زمینی است جهان و قلمرو مقدس خاص خدایان و نقطه
ود به سوي مرکز آن بـه  و صع) مظهر مرئی عالم کلان(از طریق دخول فکري به ماندالا) عالم خرد(انسان«بدین معنی که 

شناسـی یونـگ   جا که هـدف روان از آن). 26: 1368یونگ، (»شودهاي آسمانی تجزیه و ترکیب مجدد هدایت میجریان
خود، بخش میـانی شخصـیت   . داندیابی به این موقعیت میماندالا را نماد دست است، یونگ» خود«تحقّق وحدت کلی 

کند و باعث یگـانگی،  ها را به یکدیگر مرتبط میخود، این سامانه. قرار دارندهاي دیگر شخصیت گرد آن است و سامانه
شناسـی یونـگ، خـود، در ترسـیمات مانـدالا عرضـه       از همین روي است که در روان. شودتعادل و ثبات شخصیت می

: 1387فدایی، (گیرندیها همه پهلوها حول یک نقطه مرکزي کاملاً متوازن و منظم قرار مشود؛ یعنی اشکالی که در آن می
مرکزیت تمامیت روانی، یعنی خود به فردیت رسـیده  «شناسی یونگ، ماندالا به معنی به عبارت دیگر، در روان). 54 -53

  ).107: 1386یاوري، (رودبه کار می» ناپذیرو بخش
گـنج اسـرارآمیز شـاهان     بین که یکی از هفـت جام جهان. با جام کیخسرو قابل سنجش است الگویی ماندالانماد کهن

جـامِ  «متعلّق به جمشید است و از آن به نـام   ، بنا بر اساطیر)289: 1386ائمی، یاحقّی و ق(رفتایران باستان به شمار می
شـود، مالکیـت   جا که در شاهنامه، تمامیت نهایی در عصر کیخسرو و به وسیله او حاصل میاما از آن 12شود یاد می» جم

  : ار کیخسرو درآمده استاین جام به انحص
ــد   ــاده  نبی ــف  نه ــر  ک ــام  ب ــی  ج   یک

  
ــد     ــور  پدی ــت  کش ــدرون  هف ــدو  ان   ب

  )43/ 5 :1376فردوسی، (                   
  

بازتابنده محتواي روانی انسان و وحدت و تمامیت ناخودآگـاه   که نمادي از ماندالاست،اي و کروي جام شکل دایره 
بین با شهریاري کیخسرو، مؤید این فرضیه ملازمت جام جهان. وي و مانایی دارنده آن استگر قدرت میناست که نمایان

. ها و تضـادهاي شخصـیتی را از سـر گذرانـده و تعـالی یافتـه اسـت       جامعی است که تناقض» خود«است که کیخسرو، 
توان گفت س دیدگاه یونگ میبر اسا. محوریت شاهنامه، شخصیت اوست و به وسیله او ایران بر نیران پیروز شده است

یکـی از  «ایـن جـام را    دوسـتخواه نیـز  . به ادراك خودآگاهی درآمده است» تفرّد«ناخودآگاهی در پایان با رسیدن فرد به 
  ).220: 1380دوستخواه، (داندمی» هاي معنوي و فراانسانی کیخسرونمودهاي توانایی
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فکنـی  شود، مخصوص کسانی است که دیگر قـادر بـه بـرون   خلاصه میاي که در طرح ماندالا به اعتقاد یونگ، تجربه
بنابراین در معـرض خطـر    د خدا را در بیرون از خود بیابندتوانستنیعنی نمی. نبودند) Divinity Image(ي ربانینگاره

پیشگیري از طغیان و سحرآمیزي براي  کنندهچون دیواره محافظتنماد ماندالا هم. قرار داشتند) Inflation(تورم یا نفخ
پیشتر توضیح داده شد که ). 109 -110: 1388فوردهام، (رودفروریختگی روانی و صیانت از یک هدف درونی به کار می

  عصر طلایی پادشاهان فرهمند پیش از کیخسرو، به افول و سقوط ناگهانی پس از خودشیفتگی و تورم روانی منجر شده
ش ماندالایی جام توان نقمی. کندهاي افول، سلطنت را رها میشدن نشانهري و نمایانولی کیخسرو قبل از فسادپذی است
  .  هاي بازدارنده نفخ و تورم روانی در شخصیت کیخسرو دانستاز دیگر نشانه بین را نیزجهان
  الگوي ساخت شهرِ آرمانیـ کهن2ـ6

در اساطیر یونانی، همه شهرهاي قـدیم  . دن شهر استالگوهاي رایج در زندگی قهرمانان اساطیري، بنا نهایکی از کهن
انگیـز، موفـق بـه ایـن کـار      و گذر از مراحل مختلف و ماجراهاي شگفت 13توسط قهرمانانی بنا شده که پس از جستجو

گیرد که قهرمان توانسته باشد بـه  ساخت شهر در اسطوره زندگی قهرمان، زمانی صورت می). 206: 1377کمبل، (اند شده
ها، نماد تمامیـت بـه کمـال    از دورترین زمان«از این رو، شهر . امع دست یابد و به خودآگاهی کامل رسیده باشدخود ج

  ).136: 1376کزّازي، ( »است
بـار از  اي حسـرت برگرفته از نمایه بهشت، بازتـاب خـاطره  ) Utopia(آرمانشهري-الگوي ساخت شهرِ پردیسیکهن

. کرده اسـت اي تصور میحصر و سرمستی  تودهاه جمعی، خود را غرقه لذتّی بیاي که ناخودآگعصر طلایی است؛ دوره
هاي جمعی و انقلابی هاي مهم حرکتآرزوي رسیدن دوباره به چنین عصري، از مواریث اصلی ذهن جمعی و از انگیزه

بهشـت زمینـی توسـط    در شاهنامه و اساطیر ایرانـی، سـاخت شـهر یـا     ). 292: 1386یاحقّی و قائمی، (تاریخ بوده است
هـا  گیرد که هر کدام از این شخصیتاي نظیر جمشید، فریدون، کاووس، سیاوش و کیخسرو انجام میقهرمانانی اسطوره

هـاي نیروهـاي اهریمنـی،    ، پس از دوره گومیزشن ظاهر شده و پس از رهانیدن هسـتی از آلـودگی  1بنا بر جدول شماره
نام برد که توسط ضحاك و افراسـیاب  » هاي زمینیدوزخ«توان از هاي زمینی، میدر مقابل این بهشت. اندشهري بنا کرده

  ).309: 1385کزّازي، (بنا شده است
در برابر سمبولیسم دنیاي بهشتی، دنیاي منحرف، ویرانه و دخمه، دنیاي کابوس و اسارت و درد و پریشانی است کـه  

در چنـین  . هاست»من«ي است که مایه پیوند آن، نوعی کشاکشِ ادنیاي بشري دوزخی، جامعه. با دوزخ در ارتباط است
در قطب دیگر این دنیا، . ناپذیري دارد رحم و مالیخولیایی در یک قطب قرار دارد که هوس سیريدنیایی، رهبر ظالم و بی

اي از دنیـاي  ارهتجلّی چنـین انگ ـ ). 179: 1377فراي، (قربانی نذري قرار دارد که باید کشته شود تا دیگران قوت بگیرند
در یـک سـوي ایـن دنیـاي     . است  دوزخی، بر سرتاسر فضاي شاهنامه تا قبل از پیروزي فرجامین کیخسرو سایه افکنده

یـابی بـه قـدرت    ناپذیري براي دسـت دوزخی، پادشاهانی اهریمنی نظیر ضحاك و افراسیاب قرار دارند که با میل سیري
سويِ دیگر این دنیا، پادشاهان و قهرمانانی هستند که بـراي  . دارندگیري وامیبیشتر، موجودات اهورایی را به جنگ و در

شـوند تـا سـیرِ    خواهانه مردم مـی اند و در نهایت قربانیِ آرزوهاي آرمانتثبیت دنیاي آرمانی و بهشتی در تکاپوي دائمی
  . طبیعیِ دسترسی به دنیاي بهشتی در ناخودآگاه جمعی میسر شود

از  اماگر تحقّق چنین آرمانی هستند شوند، روایتهر دوره گومیزشن در عصر وزارشن ساخته می شهرهایی که پس از
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شـود،  هایی چون جمشید، فریدون، کاووس و سیاوش حاصل نمـی جا که وزارشن نهایی در زمان پادشاهی شخصیتآن

که در شاهنامه، هـر بـار کـه    چنان. رایدگپس از افول قدرت و سقوط آنان به ویرانی می کنند نیزهایی که آنان بنا میشهر
در عصـر   14.بـه همـراه داشـته اسـت     را نیـز ... ده، خشکسـالی، ویرانـی و  سپاه نیران به ایران آمده و بر ایرانیان مسلّط ش

کند و بعد شهر آرمانی خویش او ابتدا شهر اهریمنی و دوزخی افراسیاب را ویران می. شودکیخسرو، این آرزو محقّق می
را که به وسیله سیاوش ساخته شـده بـود، بـه    » دژگنگ«بنا بر روایت متون پهلوي، کیخسرو، شهر آسمانیِ . نهدمی را بنا

دژ را با دست خویش و نیروي هرمزد و امشاسـپندان بـر سـر دیـوان     نگگبه فرهّ کیان ... سیاوش کاووسان«: زمین آورد
  ).64: 1367روایت پهلوي، (»بود گاه که کیخسرو آمد، متحرّكتا آن... ساخت و اداره کرد

: 1385دادگـی،  (15دژ شهري همیشه گردان بود و کیخسـرو آن را بـه زمـین نشـاند    در بندهش نیز آمده است که گنگ
شهري کـه بـه وسـیله     ،آورد و آن را در سیاوشگرددژ را از آسمان به زمین میبنا بر این روایات، کیخسرو، گنگ). 138

دژ را صـورت آسـمانی و ایزدانـه    مهـرداد بهـار در تحلیـل ایـن اسـطوره، گنـگ      . دهدار میسیاوش ساخته شده بود، قر
در باورشناسی باستانی، تمـام  ). 87 -88: 1385بهار، (داند که به وسیله کیخسرو بر زمین مستقر شده استسیاوشگرد می

 تـوان بـه اورشـلیم آسـمانی و بیـت     هـا مـی  اند که از جمله آناي آسمانی و مینوي داشتهشهرهاي بزرگ و آیینی، نمونه
  ).417 -418: ب1384کزّازي، (اشاره کرد) نمونه آسمانی خانه کعبه(المعمور

ولی در ر آسمان، همواره وجود داشته است بنابراین، اندیشه ساخت شهري زمینی بر مبناي طرحی از شهري آرمانی د
دهنـده   شهرِ سیاوش، نشـان بودن آرمانگردان. شودیدنیاي دوزخیِ بشري، آرزوي آدمی براي داشتن این شهر محقّق نم

یند تفرّد را سپري نکرده و به خود جامع آاین است که هنوز هویت جمعی به تثبیت نرسیده و ناخودآگاه بشري هنوز فر
یکی  ن نیزتحقّق این آرما. کند را محقّق می این شهر، در واقع این آرزوي  دیرینه کردن کیخسرو با بنا. دست نیافته است

ساخت شـهرِ آرمـانی، از جملـه آرزوهـاي بشـر بـراي       . هاي تمامیت شخصیت او و پایان کار جهان استدیگر از جنبه
بنا بر روایـت متـون کهـن،    . رودزنده به بهشت می و پس از تحقّق این آرزو، خود نیزکیخسر. یابی به بهشت است دست

سفر متعالیِ کیخسرو به بهشت نیز، صورت ). 63: 1366اي زادسپرم، هگزیده(»چهارم از هفت جاویدانان است«کیخسرو 
  ).523: 1384صفا، (اي از حدیث جاودانان در اوستا و متون پهلوي استدگردیسی یافته

  )Anima(ـ آنیما3ـ6
 ـ بودن تمام عناصر غیر یکی از نکات قابل تأمل در شخصیت کیخسرو این است که با وجود اهریمنی ر ایرانی در تفکّ

تـرین  اب است، معروفمادر کیخسرو که دختر افراسی علاوه بر فرنگیس،. شودمتولدّ می اي، او از مادري تورانیاسطوره
بودن پیوندهایی از این نوع در  فراگیر. اندغیرایرانی دابه، منیژه، جریره و کتایون نیزنظیر رودابه، تهمینه، سو زنان شاهنامه

ایرانیان، گومیزشـنی اهریمنـی در تـاریخ     ن پرسش است که اگر هر نوع ارتباطی با غیربخش پهلوانی شاهنامه، موجد ای
انـد و  ایرانی ازدواج کـرده  آورد، چرا بیشتر پادشاهان و پهلوانان برجسته حماسه ملی یا با زنانی غیرحماسه به وجود می

بخشد، توجه به این نکته باورداشت کهن قوت میبودن زن را در  چه اهریمنیاند؟ آنایرانی متولدّ شده یا از مادرانی غیر
آید، سخن از زنی است کـه در اردوي اهـریمن   سخن به میان می بار که از زن نخستین در اسطوره آفرینش نیز است که

ایرانی بودن زن، یعنی قرارگرفتن در سرزمین تاریکی و اهریمنـی و بـه عبـارت     بنابراین، غیر 16.قرار دارد و دختر اوست
کـه بـه    این بخش از روان ناآگـاه . اهی استیگر قرار گرفتن در ساحت تاریک و رازناك روان آدمی که همان ناخودآگد



  ١٢٣/     اي در شاهنامة فردوسي  هاي دوگانه انگاري اسطوره نقد كهن الگويي ريشه
  

  . شودآنیما نامیده می ،پردازد، در نظریه یونگمیتبیین نوع نگرش انسان نسبت به جنس مخالفش 
همه تجارب از زن در میراث روانـی مـرد    نشستدهنده تهآنیما به معناي نفس مؤنث زن در روان مرد است که نشان

یک مرد داراي عناصر مکمل زنانه و یک زن داراي عناصر . نظران، بشر موجودي دوجنسی استبه اعتقاد صاحب. است
بـه تعبیـر یونـگ،    . شـود  نامیـده مـی  ) Animus(مکمل مردانه است که این دو عنصر در مکتب یونگ، آنیما و آنیموس

الگو به  این تصویر یک کهن. یابدخودآگاه مرد وجود دارد و مرد به یاري طبیعت آن، زن را درمیتصویرِ قومی زن در نا
  ). 86 -87: 1388فوردهام، (گذاردآید که نخستین تجربه و استنباط مرد را از زن به نمایش میحساب می

دهنده تلاش روان بـراي تسـلّط بـر    نشان توان گفت که ارتباط پادشاهان و پهلوانان ایرانی با زنان نیرانی،بنابراین، می
ایـن بخـش از   ... نظیـر سـایه، نقـاب و    هـاي دیگـر روان ناآگـاه   ط بـر جنبـه  به تبعِ تسلّ. هاي ناخودآگاه روان استجنبه

بنـابراین،  . ناخودآگاهی نیز باید به ادراك خودآگاهی قهرمان در آید و در سیرِ متعالی فردیت به خود جامع منتهـی شـود  
  .آیدیا مادینه روان در حکم میانجی میان خودآگاهی و ناخودآگاهی در جهان درونی فرد به حساب میآنیما 

است که طیِ ) عموماً توران(یکی از مضامین متداول در شاهنامه فردوسی، سفر پادشاه یا پهلوان ایرانی به بیرون ایران
به سرزمین ایـران   ويبه همراه  ،کند و غالباً پس از ازدواجو با او ازدواج می شود میایرانی آشنا  این سفر با دختري غیر

هماننـد پیونـد زال و رودابـه،     ؛)887: 1370الامینـی،  روح(شـود گفتـه مـی  » پدرمکانی«ها به این نوع ازدواج .گرددبازمی
و هر مردي را  بنا بر نظریه یونگ، هر زنی، مردي درون خود دارد. بیژن و منیژه گشتاسپ و کتایون، کاووس و سودابه و

خودآگاهی باید با همتاي ناخودآگاهیِ خویش پیوندي مقدس برقرار کند تـا  » من«بنابراین، . کندزنی درونی همراهی می
از این رو، پیوند با زنان نیرانـی،  ). 130 -131: 1389جعفري، (دست یابد و فردیت و کمال حاصل شود» خود«بتواند به 

و بازگشـت  هاي ناهشیار هاي هشیارِ روان براي شناخت جنبهاي درونی و نماد تلاش لایهپیوستن خودآگاهیِ مرد با آنیم
نقطه مقابل این نوع ازدواج، مادرمکانی است؛ بدین صورت کـه  . است دهنده پیروزي خودآگاهی بر ناخودآگاهیبه ایران، نشان

نظیـر ایـن پیونـد در شـاهنامه، تنهـا در داسـتان       . مانـد پیوندد و در سرزمین نیران باقی میمرد پس از ازدواج به خانواده زن می
حاصلِ این پیوند، فرزند پسري است که نزد مـادر رشـد   . شوددیده می17سیاوش و با کمی دگرگونی در ازدواج رستم با تهمینه

  . شودیابد و پس از مدتی در جستجوي نام و نشان پدر به سوي ایران رهسپار میو پرورش می
یافتن پدر در واقـع  « ،به بیان جوزف کمبل. گیريِ شخصیت قهرمان استکی از مراحل رشد و شکلجستجويِ پدر ی

امـا   شودلباً از مادر به ارث برده میاین تصور وجود دارد که منش از پدر و جسم غا. پیدا کردن منش و سرنوشت است
چه در جسـتجو  لذا آن زند؛ا رقم میر واقع سرنوشت شخص راین منش شخص است که در رمز و راز پیچیده شده و د

پسر براي رسیدن به پدر، نخسـت بایـد از   ). 253: 1377کمبل، (»شود، در واقع کشف سرنوشت خویش استنمادین می
نخستین و بارزترین تجلّیِ آنیمـا  . این مرحله از سرنوشت قهرمان، نقطه آغاز رسیدن به خودآگاهی است. مادر جدا شود

رو، جدایی از مادر یا سـرزمینِ  از این. شودمربوط می» مادر«اخودآگاه مرد، به تجربه و شناخت او از یا مادینه روان در ن
سـهراب، فـرود و   . مادري و جستجو براي رسیدن به پدر، به معناي سفري روانی از ناخودآگاهی به خودآگـاهی اسـت  

اي است که طیِ آن قهرمـان  بیانگر اسطوره زندگی این سه شخصیت،. اي هستندالگوي اسطورهتجلّی این کهن ،کیخسرو
کشف شخصیت و سرنوشت خویش بپردازد اما تنهـا کیخسـرو    ،و به جستجوي پدر و به عبارتی شودباید از مادر جدا 

اگرچه تـلاش   فرود و سهراب. زمین پدري بازگرددو به ایران و سر شودشود از گجستگیِ سرزمین مادري رها موفّق می
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آورنـد و  اما در این سفرِ متعالی توفیقی به دست نمـی  و به هویت ملیّ خویش دست یابند اي پدر را بازشناسندهکنند نشانهمی

. دهنـد  بلکه جان خود را نیز در این راه از دست می رسندو سرزمین پدريِ خویش نمی) نماد پدر و خودآگاهی(نه تنها به ایران
هـاي فریبنـده    روانیِ شخصیت خویش را به اعتـدال برسـاند و بـر جنبـه     کیخسرو توانست تناقضات و تضادهاي در حالی که

  . ناخودآگاهی چیره گردد و به ایران برسد و کین پدر را بازستاند و بر تورانیان پیروز شود
  ـ ارتباط با آب4ـ 6

نـه در  حضور آب، دریا، چشـمه و رودخا . الگویی در سرنوشت کیخسرو، ارتباط او با آب استیکی از مضامین کهن
سرنوشت قهرمانان اساطیري، نمادي از پویایی زندگی و محل باززایی و اشراق و استحاله است که همه چیز از آن خارج 

 از کهـن ) چشـمه  دریـا، رود و (آب و تجلیات آن ریه یونگ نیزدر نظ). 216: 1382شوالیه، (گرددو به آن باز می شود می
می چون تولدّ، مرگ و رستاخیز، تطهیر و رستگاري، رمـز و راز روحـانی و   اي هستند که بر مفاهیالگوهاي شناخته شده

  ).162: 1376گرین و همکاران، (کنندزمانی و ابدیت و ضمیر ناهشیار دلالت میکرانگی، بیبی
مـرگ و  «و » تشـرّف « یعنیالگوهاي یونگ در شاهنامه فردوسی، ارتباط کیخسرو با آب، به دو مضمون اصلی از کهن

بـه معنـاي دخـول در زنـدگی اسـت و در توصـیف       «) Initiation(الگوي تشـرّف کهن. خوردپیوند می» مجددولادت 
هـاي  چنین کسی در روند رشد با مشـکلات و مسـئولیت  . رودرسد، به کار مینوجوانی که به مرحله بلوغ و پختگی می

هاي پیکـار بـا نیروهـاي    سفر، گذر از آزموندر این روند، مراحلی چون ). 36: 1379گوردن، (»گردداي مواجه میعدیده
بخشـد تـا اجـازه و شـرافت     هاي فردي و اجتماعی به فرد این توانایی را میاهریمنی و کوشش در راستاي خویشکاري

که از آزمون پیکار با نیروهاي کیخسرو علاوه بر این). 96: 1389قائمی، (تري از آگاهی را کسب کندورود به مرحله متعالی
شود تا به تشرّف معنـوي  روبرو می از زندگی با آزمون گذر از آب نیزآید، در مراحل مختلفی نی سربلند بیرون میاهریم
نخستین بار قبل از . بارها در سرنوشت کیخسرو قرار گرفته است 18،شودتعبیر می» ورِ سرد«گذر از آب که از آن به . برسد

  : دهدزند و خود و همراهانش را از جیحون عبور میه آب میرسیدن به ایران است که بدون نیاز به کشتی ب
  بـــه آب انـــدر افکنـــد خســـرو ســـپاه

  
ــاه     ــا  باژگ ــد ت ــی ران ــتی  هم ــو کش   چ

  ) 228/ 3: 1376فردوسی، (                  
  

: 1376، فردوسـی ( »گذشتند بر آب بر هفت ماه«: دهدبار دیگر، براي نبرد با افراسیاب، لشکریانش را از دریا عبور می
5/ 352(.  

 -نمـاد بـاززایی و جـاودانگی   -سرنوشت کیخسرو با آب. شودارتباط کیخسرو با آب، تنها به گذر از آب محدود نمی
. یابـد اي مـی شود، کیخسرو را در کنـار چشـمه  گیو که از جانب گودرز مأمور جستجوي کیخسرو می. عجین شده است

بارهـا از شستشـوي    علاوه بر این، در شـاهنامه . نویدبخشِ باران است بخشِ خشکسالی وورود کیخسرو به ایران، پایان
تـوان از آن بـه   که می ترین پیوند کیخسرو با آبعمیق. یا نیایش سخن رفته است قبل از نبردکیخسرو در آب و چشمه 

اي سر و تـن  و رسیدن به جاودانگی اشاره کرد، پایانِ شهریاري اوست که در چشمه» مرگ و ولادت مجدد«الگوي کهن
  : یابدشوید و پس از آن زندگی جاوید میمی

ــد  ــدر  چمی ــره شــب ان   چــو بهــري ز تی
ــت   ــن بشس ــر و ت ــن س ــر آن آب روش   ب

  کـــی  نـــامور پـــیش چشـــمه رســـید  
  همــی خوانــد انــدر نهــان زنــد و اسُــت



  ١٢٥/     اي در شاهنامة فردوسي  هاي دوگانه انگاري اسطوره نقد كهن الگويي ريشه
  

ــردان   ــامور بخـ ــا نـ ــت بـ ــین گفـ   چنـ
  کنـــون چـــون بـــرآرد ســـنان آفتـــاب

  

ــاودان   ــا جـ ــدرود تـ ــید پـ ــه باشـ   کـ
ــر   ــر م ــد دیگ ــواب  مبینی ــه خ ــز ب   ا ج

  )413/ 5: 1376فردوسی، (                  
  

پذیري و تجدید حیات کامـل و زایـش نـو    وري در آب، رمزي است از رجعت به حالت پیش از شکلبه تعبیر الیاده، غوطه
از یک سو در پی  ؛وري برابر با انحلال و اضمحلال صورت و استقرار مجدد حالت نامتعین مقدم بر وجود استزیرا هر غوطه

الیـاده،  (آوردخوردن، امکانات بالقوه زندگی و آفـرینش را بـه وجـود مـی    و از سویی دیگر، غوطه ر انحلالی، ولادتی نو استه
ور غوطـه  . به تعبیر دیگر، درون چشمه رفتن، نمادي از بازگشت به شرایط کیهانی و زهدانی مـادر مثـالی اسـت   ). 189: 1385

پنهـان   این ژرفایافتگی نماد رهایی از بندهاي پیدا و. جربه شناوري و سبکی و به ژرفا رسیدن استشدن کیخسرو در چشمه، ت
  .شودکه منجر به ولادت روانی انسان و جاودانگی ابدي او می) 99: 1382مدرسی، (جهان ماده است

  )Priest- king(پریستار-الگوي شاهـ کهن 5ـ  6
پریسـتار یـا   -الگوي شـاه توان او را نمادي از کهني کیخسرو گفته شد، میهاچه از شخصیت و خویشکاريبنا بر آن

شود که پادشاهی و فرمـانرواییِ سیاسـی را   هایی اطلاق میبه شخصیت الگو در اساطیر مللاین کهن .موبد دانست -شاه
ر سخن کویاجی به مفهوم پریستار که د-شاه). 96: 1389قائمی، (در کنار سرپرستیِ دینی و موبدي توأمان بر عهده دارند

 The(»پیـرِ خردمنـد  «الگوي معروف یافته دو کهن، شکل وحدت)236: 1371کویاجی، (دانسته شده است» ابرمرد«کلّی 

wise old msn ( قهرمان«و«)Hero (م معنویات و نماینده . در نظریات یونگ استپیر خردمند، انسانی است که تجس
و از خصایصی چون اراده مستحکم و آمادگی براي کمک به دیگران برخوردار  استعلم، بینش، خرد، ذکاوت و اشراق 

بار قرار گرفتـه و  کند که قهرمان در وضعیتی لاعلاج و مصیبتپیر خردمند زمانی ظهور می«). 111: 1387حسینی، (است
توانـد  یل درونی و بیرونی نمـی اما چون قهرمان به دلا تواند او را از آن خارج کندن میفقط تألمّات عمیق یا فکري میمو

: 1376گرین و همکاران، ( »آید خود این کارها را بکند، دانش لازم براي جبران این کاستی به شکل فکري مجسم در می
  .پردازدو در قالب پیر خردمند در کنار قهرمان به ایفاي نقش می) 165

در اسـطوره کیخسـرو هـم عناصـر     . اسـاطیر ایرانـی اسـت   موبـد در  - پریستار یا شاه- ترین نمونه الگوي شاهکامل کیخسرو
آسـا،   بینی شـده، تـلاش بـراي نـابود کـردن او قبـل از تولّـد، نجـات معجـزه         الگوي قهرمان، چون تولدّي پیشساختاري کهن

د برخورداري از نیروهاي فوق بشري، رشد سریع، قدرت و والایی زودرس و مبارزه پیروزمندانه علیه نیروهاي اهریمنـی وجـو  
بـین، قـدرت پیشـگویی و     برخورداري از فرهّ ایزدي و در اختیار داشتن جام جهـان . خردمند هاي الگوي پیرو هم ویژگی ددار

جا کـه وجـود چنـین شخصـیتی کـه      از آن . موبد ساخته است - دانی به کیخسرو بخشیده و او را نمونه کامل الگوي شاهغیب
تواند فعلیت پیدا کنـد، اقتضـاي حماسـه بـر آن قـرار      ر باشد در واقعیت تاریخ نمیهاي آرمانی برخوردابتواند از تمام  ویژگی

در هسـتیِ آرمـانی خـود    «که کیخسرو پس از سامان دادن به کار جهان، قبل از فروافتادن از سریر شکوه و قدرت،  است گرفته
  ).27: 1369خضرایی، ( »ه باشدداشت کم زمانیبه جاودانگی دست پیدا کند تا بتواند حضوري اگر نه زمینی، دست

  
  ـ نتیجه7

اي اسـت  سازند، قابل قیاس با برداشت دوگانـه شاکله روان آدمی را می خودآگاهی که بنا بر نظریه یونگخودآگاهی و نا



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۲۶

 
بنا بر اساطیر، هستی از آمیزش دو بن متخاصم خیـر و  . اي وجود داردبینی اسطورهکه از عناصر سازنده هستی در جهان

هـدف  . ش اسـت م یافته و مبارزه براي پیروزي عناصر نیک و رسـیدن بـه پـالودگی و پیراسـتگی، هـدف آفـرین      شر قوا
یند تنها با آیابی به خود جامعِ شخصیتی است که این فررسیدن انسان به خودآگاهیِ کامل و دست شناسیِ یونگ نیز روان

کـه بنـا بـر اسـطوره     چنـان هم. شوداخودآگاهی حاصل میها و سایر عناصر مربوط به نها، نقاباز میان برداشتن تناقض
  . شودبا پیروزي بر عناصر اهریمنی میسر می فرینش، رسیدن به هدف غاییِ هستیآ

تا پیروزي  ،نخستین پادشاه شاهنامه تداي پادشاهی کیومرث،اي را از ابیند پیچیدهآدر شاهنامه فردوسی، خودآگاهی فر
بنا بر اندیشه بنیادینِ شاهنامه، ایران، نماد سرزمینِ اهورایی است که بنا بر مکتـب  . گذراندیکیخسرو بر تورانیان از سر م

گـذر از  . هسـتند  خودآگاهی دانسته شده است و نیرانیان، تجلّیِ عناصر اهریمنی و قابل انطبـاق بـا ناخودآگـاهی    ،یونگ
با پیروزي ایرانیان بـر نیرانیـان در    ي اهریمنی نیزاهورایی بر نیروها اي به وزارشن و پیروزي نیروهايگومیزشن اسطوره

ینـد تفـرّد را از   آبه عبارت دیگر، در این گذار، روح حماسه ملی فر. نبرد فرجامینِ کیخسرو با افراسیاب سنجیدنی است
 کیخسرو در شاهنامه نماینده انسان کامل و شخصیت جـامعی . رسدگذراند و در عصر کیخسرو به خود جامع میسر می

ها با نشانه شهریاري و شخصیت کیخسرو نیز. مدانجااست که پیروزي او بر سپاه توران به تثبیت هویت قومی ایرانیان می
توان به ساخت شهر پردیسی، جـام  ها میاز جمله آن .کندکه بر جامعیت شخصیت او دلالت می استو نمادهایی همراه 

  . از سیطره آنیما و سایه، گذر از آب و رسیدن به بهشت اشاره کرد بین، برخورداري از فرهّ ایزدي، رهاییجهان
  

  ها نوشتپی
است که از مفاهیم ) Archetype (»تایپآرکی«هاي مختلف از واژه الگو، صور نوعی، نمونه ازلی و تصویر مثالی، ترجمهـ کهن1

  .آیدشناسی یونگ به شمار میکلیدي در روان
یشت، بند آبان(بدترین دروجی دانسته شده که اهریمن به پتیارگی براي جهان اَشهَ آفریده است) كضحا(= دهاكـ در اوستا، اژي2

  ...).و14درواسپ یشت، بند / 34
که مطابق متون پهلوي، اهریمن نیز بـه  چنان هم. کندسلم و تور غلبه می هاي اهریمنی است که برـ حرص و آز از جمله آفریده3

  ).60: 1372موله، (کندی آفرینش اهورایی را میدیوِ آز قصد تباه وسیله
آیـد کـه در هیـأت    پهلـوانی تـورانی در مـی   -، در حماسه ملّی به شکل شاهاست اش دیو بودهايـ افراسیاب که در اصل اسطوره4

اب و نشـانگر  هاي شخصیتی او در روایات ایرانی میانه، بازتویژگی. را حفظ کرده است پیشینشچنان کارکرد کارگزار اهریمن هم
  ).81: 1353سن، کریستین(این اسطوره قدیمی است

گـاو  انسـان و نیمـه  و در مینوي خـرد بـه شـکل نیمـه    ) 127: 1385دادگی، فرنبغ (خوانده شده» گوبدشاه«ـ اغریرث در بندهشن 5
شخصیتی انسانی است که  یافته گاو یکتا آفریده در قالبرو، اغریرث دگردیسیاز این). 70: 1385مینوي خرد، (توصیف شده است

در اساطیر است که توسط اهـریمن کشـته   ) کیومرث(=که سیاوش، تجلّی نخستین انسانچنانهم. آیدتوسط اهریمن از پاي در می
  . هاي اهورایی استاي اهریمن نسبت به آفریدهورزي اسطورهمرگ این دو شخصیت به دست افراسیاب، یادآور کینه. شودمی
معتقد است نظریه یونگ درباره وجود خودآگاهی و ناخودآگاهی در روان انسان با نظریه مثلُ افلاطونی هماننـدي   ـ پورنامداریان6

بندي دوگانه  در اساطیر ایران، نظیر تقسیم) اهورایی و اهریمنی(تقسیم جهان به دو بخش منوگ و گیتیک از نظر وي چنینهم. دارد
و مجازهاست که این هر دو برداشت با نظریه یونگ هماهنگ است، با این تفاوت که یونگ ها افلاطون از عالم حقایق و عالم سایه

به تعبیر پورنامداریان، آوردن چنین عالمی از وراي عـالم کبیـر بـه اعمـاق عـالم      . بندي را از بیرون به درون آورده استاین تقسیم



  ١٢٧/     اي در شاهنامة فردوسي  هاي دوگانه انگاري اسطوره نقد كهن الگويي ريشه
  

اي پیرامـون  بینـی اسـطوره  که با بینش و جهان) 54 -56: 1388 پورنامداریان،(صغیر، به معنی قرار دادن انسان در مرکز عالم است
  ).28 -32: 1376کزّازي، (انسان و جهان همسان است

و دنیاي واقعی است؛ یعنی تصـویري کـه فـرد بـه     ) ego(واسطه بین من) Public Personality(ـ پرسونا یا شخصیت بیرونی7
  ).37: 1387فدایی، (کندجهان بیرون عرضه می

یند ناهشیار و خودکار که در آن محتوایی که براي ذهن ناهشیار است، به یک آعبارت است از یک فر«) Projection(نیـ فرافک8
  ). 182: 1376گرین و همکاران، (»به نحوي که ظاهراً به آن شیء تعلقّ دارد شودمنتقل می) عین(شیء

لغت ملانزي است که به معناي احساس حضور یـک قـدرت یـا    پرستی و یک جان ورهاي ابتدایی اقوام کهن در آیینـ مانا، از با9
مانا در این مفهوم ). 80: 1377همیلتون، (کندانگیز و رمزآمیز است که در برخی موجودات و اشیا رخنه مینیروي روحانی، شگفت

بـه   ،-Xvarənah: سـتا ، اوFarrah: ، فارسـی میانـه  Xwarrah: فرهّ، پهلـوي «. با فرهّ ایزدي در اساطیر ایرانی قابل سنجش است
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